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۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

چكيده
در جريان شيوع ويروس كرونا و دوران قرنطينه، هنرمنداني همچون کامبيز درم بخش و سيد مسعود شجاعي 
طباطبايي، روايت هاي فردي خود را  از اين فاجعه به تصوير کشيده اند تا در آيندة نزديك و دور براي مطالعات 
مختلف در دسترس باشد. در فرآيند تحقيق در آثار كرونانگاري هنرمندان ايراني آثار كامبيزدرمبخش و 
سيدمسعود شجاعي طباطبايي بيشترين مشابهت و تطبيق را با هم داشتند و نشانه هاي تصويري آثارشان، 
گفتماني را در متن و ذهن مخاطب ايجاد نموده كه به شكل گيري مفهومي مشترک از کرونا كمك مي كند. 
نشانه شناسي با هرچه كه نشانه تلقي مي شود سر و كار دارد، واژه ها، صداها، تصاوير، ايماها، ژستها، 
اشارات و نظاير اينها مي توانند نشانه باشند. مسئلة مورد پژوهش در اين مقاله، مطالعة  نشانه ها، تحليل و 
تطبيق معاني آثار کرونانگاري اين دو هنرمند با استفاده از رويكرد نظري اومبرتو اكو در كاربست هنر در 
جامعه آماري معين است و هدف مقاله حاضر، تحليل فرايند شكل گيري معنا به واسطة  مطالعة نشانه ها از 
طريق رمزگان تصويري اكو در آثار كامبيزدرمبخش و سيدمسعود شجاعي طباطبايي است و اين سوال ها 
دنبال مي شود كه: ١- در آثار کرونانگاري درم بخش و شجاعي نشانه ها چگونه در تعامل با يكديگر گفتمان 
ايجاد كرده اند؟ و ٢- آثار کرونانگاري درم بخش و شجاعي در لايه هاي زيرين معنايي خود، چه مناسباتي 
را بازگو مي نمايد؟ روش تحقيق  در مقاله حاضر به روش نشانه شناســي است و گردآوري اطلاعات به 
صورت كتابخانه اي صورت گرفته است و با انطباق رمزگان دهگانه اكو با جزييات تصوير ٨ اثر کرونانگاري 
از درم بخش و شجاعي، نگاه گفتماني را كه اين نشانه ها ارائه مي دهند، بازگو مي نماييم. نتايج تحقيق نشان 
مي دهد که كرونا  نگاري هاي دو هنرمند مذکور با زبان كاريكاتور كه كوتاه ترين وسيله پيام رساني جهان 
اســت، در بازنمايي كرونا، نگاهي اجتماعي، شمايلي و توصيفي را متأثر و مؤكد بر ريشه هاي فرهنگي و 
اجتماعي ارائه داده اند و مي توان بيان نمود نشانه هاي لايه اي و رمزگان بصري امكان خوانش ويژه اي را براي 

مخاطب فراهم نموده است كه با قرار دادن نشانه ها در كنار يكديگر، معنا را در اين فرايند گفتمان ايجاد كند.
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مقدمه 
شيوع ويروس کرونا بر بسياري از جوانب زندگي بشري 
در سراسر جهان تأثير گذاشته است و منجر به تغييراتي 
شديد در همة ابعاد زندگي بشر شده است. به دليل اهميت 
بي سابقه  تاريخ جهان  در  که  فوق العاده چنين وضعيتي، 
بوده است، ضرورت دارد ابعاد مختلف آن براي بهره گيري 
آيندگان مستندسازي شود. از اين رو، در جريان شيوع 
ويروس کرونا و خانه نشيني هنرمندان، علاوه بر روايت هاي 
تک تک  شد،  خواهد  ثبت  خصوص  اين  در  که  رسمي اي 
مسعود  سيد  و  درم بخش  کامبيز  همچون  نيز  هنرمندان 
شجاعي طباطبايي، روايت هاي فردي خود را که بيشترين 
مشابهت و تطبيق را نسبت به ديگر هنرمندان کرونانگار با 
هم دارند از اين فاجعه ثبت و ضبط نموده اند، تا در آيندة 

نزديک و دور براي مطالعات مختلف در دسترس باشد. 
نشانه شناسي بررسي معناشناختي متون است، که شامل 
در  مي شود.  نيز  آن  مختلف  شاخه هاي  در  هنري  متون 
خوانش يک متن هنري (کرونانگاري به عنوان متن) همچون 
از  مجزا  عناصري  عنوان  به  نه  را  نشانه ها  ديگر،  متون 
يکديگر بلکه آنها را به صورت تعاملي و تقابلي و در يک 
گفتمان با فضاي درون و بيرون از متن در نظر مي گيرند 
تا با مطالعه در زيرلايه ها و فرايند شکل گيري نشانه ها و 
در چالش قراردادن آنها با يکديگر به نشانه شناسي گفتماني 
وارد شده و متنها را مورد مطالعه قرار دهند. پس گفتمان 
نشانه اي مي تواند ما را به معنا نزديک کند و اين عمل از 
طريق تحليل نشانه ها و ارتباط بين آنها به بهترين وجه 
متن  زيرين  لايه هاي  در  مي توان  زيرا  مي گيرد  صورت 

حرکت کرد و به لايه هاي عميق تر متن پي برد. 
مسئلة مورد پژوهش در اين مقاله، مطالعة نشانه ها، تحليل 
و تطبيق معاني آثار کرونانگاري اين دو هنرمند با استفاده 
از رويکرد نظري اومبرتو اکو در کاربست هنر کرونانگاري 
در جامعه آماري معين است. از اينرو هدف نگارندگان در 
پژوهش حاضر، تحليل و بررسي آثار کاريکاتور از مجموعه 
کرونانگاري درم بخش و شجاعي است که بر مبناي روش 
نشانه شناسي و رويکرد نظريه رمزگان تصويري اومبرتو 

اکو به اين مسئله پرداخته شده است. 
سؤالات اين پژوهش عبارتند از : ۱- در آثار کرونانگاري 
درم بخش و شجاعي نشانه ها چگونه در تعامل با يکديگر 
گفتمان ايجاد کرده اند؟ و ۲- آثار کرونانگاري درم بخش و 
شجاعي در لايه هاي زيرين معنايي خود، چه مناسباتي 
پيشِ  پژوهش  اهميت  و  ضرورت  مي نمايد؟  بازگو  را 
ثبت  اهميت  به  توجه  با  که  ناشي مي شود  آنجا  از  رو 
اينکه  و  حال  زمان  در  آمده  پيش  رويداد  نگارش  و 
تاکنون مجموعه آثار کرونانگاري کامبيز درمبخش و 
سيد مسعود شجاعي طباطبائي از منظر نشانه شناسي 
مورد بررسي تطبيقي قرار نگرفته است. پاسخ به اين 
بر  اين ضرورت پژوهشي است که  بر  سوالات مبتني 

مبناي روش نشانه شناسي و رويكرد نظريه رمزگان 
درم  كرونانگاري  مجموعه  اكو،  اومبرتو  تصويري 

بخش و شجاعي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع نظري و شيوة تحقيق نشانه شناسي 
است. روش گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي (کتابخانه 
اي) است، مبتني بر بررسي نشانه شناسي اومبرتو اکو و با 
مطالعة نحوة ترسيم اين کرونانگاري ها در آثار درم بخش 
و شجاعي و خوانش نشانه ها از طريق رمزگان تصويري 
مي توان به لايه هاي دروني معنايي از آثار دست يافت. لذا 
اين جامعه  تلاش شده است با مطالعة نشانه شناسي در 
آماري و همچنين با توجه به رمزگان تصويري به فرايند 
معناسازي و توليد معنا و نگاه گفتمان نشانه ها توجه شود. 
بدين گونه که با جستجوي اينترنتي و روش مقايسه اي به 
بررسي نشانه هاي متن و با انطباق رمزگان ده گانه اکو با 
جزئيات تصوير 8 اثر کاريکاتور از مجموعه کرونا نگاري 
کامبيز درم بخش و سيد مسعود شجاعي طباطبايي، نگاه 
پرداخته شده  ارائه مي دهند،  نشانه ها  اين  که  را  گفتماني 
غير  روش  به  نمونه،  از  تعداد  اين  گزينش  شيوه  است. 
احتمالي(انتخابي) است و معيار انتخاب آن ها استفاده از 
بيان مشترک تصويري و موضوعي دو هنرمند بوده است. 

روش تجزيه و تحليل آثار کيفي است.

پيشينه تحقيق 
در خصــوص تأثير بيمــاري کرونــا بــر جامعــه ايــران 
پژوهش هاي کاربردي و راهگشاي مختلفي انجام شـده امـا 
بخش بسيار محـدودي از آنهـا بـه حيطـه فرهنـگ و هنـر 
براي  گرفته  بررسي هاي صورت  است.  يافته  اختصاص 
يافتن پژوهشي مستقل درخصوص بررسي تطبيقي آثار 
درم بخش و شجاعي طباطبايي، نتيجه اي در بر نداشت.

يکي از دلايـل ايـن امـر تعـداد کـم تحقيقات کاربردي نسبت 
به تحقيقات بنيادي در حوزه هنـر و از سوي ديگر، جديد 
و نوظهور بودن موضوع «کرونـا و هنر» نيز عاملي مؤثر 
در تعداد کم پـژوهش هاي موجود محسوب مي شود. در 
واقع مقاله هاي علمي معتبر و پژوهشهاي دانشگاهي کافي 
در مـورد موضـوع پـژوهش حاضر در محدوده زماني 
مورد نظر آن يافت نشد و در ايـن زمينه بيشتر مي توان 
و صفحه هاي شخصي  روزنامه ها  خبري،  پايگاه هاي  به 
اينترنتي مراجعه کرد. مي توان به مقاله فرزان سجودي سال 
(1385) با عنوان نشانه شناسي زمان و گذر زمان: بررسي 
تطبيقي آثار کلامي و تصويري که در شماره يک نشريه 
پژوهشنامه فرهنگستان هنر منتشر شده است، با بررسي 
تطبيقي زمان و چگونگي تحقق بياني آن در متون مختلف-

پاسخ  اين پرسش   از جمله متون کلامي و تصويري-به 
داده مي شود که نقاشي که از وجوه بسيار، بخصوص در 

بررسي تطبيقي آثار کامبيز درم بخش 
و سيد مسعود شجاعي طباطبايي در 
دوران  کرونا با رويکرد نشانه شناسي 
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امکانات صوتي بيان، با متون کلامي متفاوت است، چگونه 
قادر به مفهوم سازي زمان و گذر آن است، اشاره نمود. 

همچنين مقاله فاطمه رحيمي سال (۱۳۹۰) در شماره ۱۸ 
فصل نامه ادب پژوهي که با عنوان  «جايگاه متن، مولف 
و خواننده از ديدگاه اومبرتو اکو، منتشر شده، بيان داشته 
است اومبرتو اکو در تحليل زيبايي شناختي آثار ادبي، بر 

وجود رمزگان و تفسيرپذيري آنها تاکيد مي کند.
 وي ضمن نقد «نيت مؤلف» در نظريه بيانگري هنر، قائل به 
ديالکتيک ميان «نيت متن» و «نيت خواننده» است. از نظر 
او هرچند متن، ذاتاً خوانش هاي چندگانه و نتايج متفاوتي 
را اقتضا مي کند، اما در عين حال هر نوع خوانشي را هم 
ميسر نمي سازد، زيرا خوانش صحيح متن فقط در صورتي 
تحقق مي يابد که «خواننده نمونه» آن را در چارچوب هاي 
تحميلي خود متن مطالعه کند. از اين رو، «استراتژي متن» 
بر  نمي تواند  خواننده  و  مي کند  تعيين  را  تفسير  حدود 
اساس انتظارات خود از آن تفسير بي حدوحصر کند. او 
با کشف مناسبات درون متني و توجه به عناصر فرامتني 
را  قرائت خود، کاري  با  به خوانش متن مي زند و  دست 
اين  از  مي نمايد.  تکميل  نموده،  آغاز  نمونه»  «مؤلف  که 
منظر، متن ديگر يک پديده فيزيکي نيست، بلکه عبارت از 
چيزي است که در فرايند خوانش و چرخه تفسيري تحقق 
مي يابد. مهمترين منبع در رابطه با موضوع هنر و کرونا 
صورت  به  که  مي شود  مربوط  مقاله هايي  مجموعه  به 
کتابي با عنوان «کرونا و جامعه ايران: سويه هاي فرهنگي 
و اجتماعي»  توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
سال ۱۳۹۹ منتشر شده و تعداد محدودي از مقاله هاي آن 
بـه موضوعات هنر و فرهنگ اختصاص يافته که در ادامه 
به آنها اشاره خواهد شد. يافته هاي مقاله پيامدهاي بحران 
شاهرودي  فاطمه  ايران،  معاصر  هنر  در  کرونا  بيماري 
(۱۳۹۹)، در شماره ۷۹ فصلنامه رهيافت،  نشان مي دهد 
يکي از پيامدهاي مثبت بحران کرونا توجه به ظرفيت ها و 
امکانات موجود در اينترنت و شبکه هاي مجازي در راستاي 
عرضه و فروش آثار هنري، آموزش، برگزاري مسابقه ها 
و همايش ها و ساير حيطه هاي مربوط به هنر است که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته يا آزموده شده بود. در سالهاي 
قبل، اين تصور که ذات و ماهيت هنر، حضور فيزيکي افراد 
در اکثر فعاليت ها را طلب مي کند امري پذيرفته شده بـود 
کند  يا  توقف  از  بـراي جلوگيري  قرنطينـه  امـا در دوره 
شدن فعاليت هاي هنري اقدام هايي چون نمايش و فروش 
مجازي آثار بصري، نمايش آنلاين، اکران آنلاين، سينما 
ماشين، لايو اينستاگرام و آموزش مجازي هنر به مرحله 
اجرا رسيد که نشان از بازتاب شرايط خاص جامعـه در 
هنـر دارد. موارد فوق نمي تواند در همه زمينه ها جايگزين 
شيوه هاي حضوري و معمول گذشته شود اما اجراي آنها 
در دوره پساکرونا در کنار شيوه هاي پيشين باعث جذب 
بيشتر مخاطب و بهره وري بيشتر اقتصادي در هنر خواهد 

شد. از سوي ديگر توليد آثـار هنـري، برگزاري نشست ها، 
همايش ها و مسابقه هاي هنري با موضوع کرونا راهي براي 
همدلي، همفکري، هشدار و مشارکت افراد جامعه براي حل 
مشکلي ملي و جهاني است که بر رويکرد شکل دهي هنر 
صحه اي دوباره مي نهد. مقاله اومبرتو اکو و نشانه شناسي 
نوشته  محمد ضيمران که در کتاب ماه ادبيات و فلسفه 
اسفند ۱۳۸۳ و فروردين ۱۳۸۴ شماره ۸۹ و ۹۰ منتشر 
گرديده است. کتاب نشانه شناسي نوشته اومبرتو اکو و 
ترجمه پيروز ايزدي چاپ هشتم سال (۱۴۰۱) نشر ثالث 
چاپ گرديده، بر روي مشکلات دوگانه دکترين نشانه ها - 
ارتباطات و دلالت ها - تمرکز دارد و نظريه اي کاملاً اصيل 
و  نشانه ها  شناسي  نوع  جمله  از  نشانه ها،  توليد  درباره 
شيوه هاي توليد ارائه مي دهد. حسن پژوهش حاضر اين 
است که براي اولين بار با توجه به شرايط نزديک بودن به 
زمان شيوع کرونا در جهان، اقدام به بررسي و تحليل آثار 

کرونانگاري دو هنرمند حاضر پرداخته شده است.

نشانه شناسي 
 «نشانه شناسي۱ با هر آنچه که نشانه تلقي شود سر و کار 
دارد. يکي از جامعترين تعريف ها، از نشانه شناسي تعريفي 
نشانه شناسي  مباني  کتاب  در  که  است  اکو۲  اومبرتو  از 
آمده است: «نشانه شناسي با هرآنچه که نشانه تلقي شود 
سروکار دارد. از ديد نشانه شناس، واژه ها، تصاوير، صداها، 
نشانه  مي توانند  اينها  نظاير  و  ژست ها  اشارات،  ايماها، 
باشند. نشانه شناسان نشانه ها را در انزوا مطالعه نمي کنند 
بلکه توجه خود را به مطالعه ي شکل گيري و مبادله ي معنا 
در متون و گفتمان هاي مختلف و در سطوح «همزماني»۳ و 

«در زماني»۴ معطوف کرده اند» (چندلر، 368، 85).
اکو، نشانه، معرف تمام آن چيزهايي  به گفته ي اومبرتو 
است که بر پايه ي قراردادهاي اجتماعي و از پيش نهاده، 
(احمدي،  ميکنند.  معرفي  ديگري  چيز  جاي  به  را  چيزي 
1384، 3٢) نشانه شناسي زباني متفاوت و بسيار دقيق و 
چارچوبي براي ادراک روابط چند وجهي ميان تصوير و 
جامعه و تصوير و مخاطب فراهم مي آورد و علاوه بر درک 
چيستي معناي آثار هنري، چگونگي فرايند خلق آن معاني 
توسط هنرمند، مخاطب و فرهنگ در سطحي گسترده را نيز 

ميسر مي سازد (داگلاس،٢00٢، 45-44).
نشانه محرک يا جوهر محسوسي است که تصور ذهني آن 
در ذهن ما با تصور ذهني محرکي ديگر تداعي مي شود. در 
اينجا نقش محرک نخست، برانگيختن محرک دوم به قصد 

برقراري ارتباط است» (سجودي، 1383، 38).
گفتمان نشانه اي يکي از ابزارهايي است که ما را به معاني 
نزديک مي کند.اين عمل از طريق خوانش متن و به واسطة 
درک نشانه ها صورت مي گيرد، زيرا هم سطح زيرين و 
عميق متن را آشکار مي کند و هم ما را از لايه نخست به 
معناي  که مي دانيم،  همانطور  راهنمايي مي کند.  دوم  لايه 

1.Semiotics
2. Umberto Eco
3. Synchronic
4. Diachronic



تصوير  آن  در  موجود  نشانه هاي  مبناي  بر  تصوير  هر 
ايجاد مي شود و ما براي اين که به معنا در متن برسيم 
بايد نشانه ها را در کنار نشانه هاي ديگر قرار دهيم و آنها 
را در تعامل و تقابل يکديگر مطالعه کنيم و معنايي که در 
فرايند گفتمان اين نشانه ها صورت مي گيرد را مد نظر قرار 
دهيم.همچنين بايد به نحوه به کارگيري نشانه هايي که به 
معنا مي انجامد، نه معناهايي که از پيش ساخته شده است، 
دقت کنيم.چون اين مخاطب است که با به کارگيري مفاهيم 

و نشانه ها معنا را برمي سازد.
«اين دنياي مادي نيست که باعث برانگيختن معنا مي شود، 
بلکه نظام زباني يا هر نظام ديگري که ما براي بيان مفاهيم 
مورد نظرمان به کار مي بريم آن را توليد مي کند » (کرس و 
فو نليون، ۲۵،2006). بنابراين، در بحث نشانه شناسي در پي 
يافتن معني در درون يک اثر نيستيم، بلکه کار نشانه شناسي 

تشريح فرايند معناسازي در اثر است. 
اکو معتقد است که در نشانه شناسي نه از نشانه ها، بلکه از 
نقش نشانه اي بايد سخن گفت و نقش نشانه اي رابطه اي است 
قراردادي ميان بيان و محتوا (اکو، 1395، 9) در ادامه به 
تفسير ديدگاه اکو پرداخته مي شود. «اکو تصور خوانش هاي 
بي شمار متن (يا نشانه) را بيشتر فرضي مي داند تا واقعي. 
او با تکيه بر نظريات پيرس استدلال مي کند اگرچه معناهاي 
ممکن ايجادشده توسط نشانه، از لحاظ فرضي نامحدود 
است، اما اين معناها در حقيقت توسط زمينه هاي اجتماعي و 
فرهنگي محصور مي گرد [...] آگاهي يا عدم آگاهي، گسترة 
تفسيرهاي ممکن را محدود مي کند. همزمان در سطحي 
نازل تر، نيز ممکن است نشانه پردازي به دليل(عدم)کفايت 
و مهارت تفسيرگر با محدوديت مواجه شود که اين امر 
دخيل  براي  مرتبط  رمزگان هاي  از  او  آگاهي  گسترة  به 
کردن آنها در تفسير بستگي دارد. آن واقعيت فرهنگي اي 
که نشانه پردازي را محدود مي کند مخلوق اجتماع بوده يا 
ممکن است دل بخواهي و حتي واقعيتي کاذب باشد، اما تأثير 
قدرتمند آن را به هيچ وجه نمي توان ناديده گرفت» (دآلوا، 
2010 ،۴۶). اکو، شيوة توليد نشانه ها را توضيح مي دهد و 

طبقه بندي تازه اي از آنها ارائه مي کند. 
محتوا  صورت  و  بيان  صورت  رابطة  به  اکو  نظرية 
نظرية  قرارداد شکل مي گيرد.در  بر اساس  مي پردازد که 
او نقش نشانه اي مفهومي محوري است.اکو بر اين باور 
است که به جاي نشانه بايد از نقش نشانه اي سخن گفت.

او نقش نشانه اي را در يک رابطة قراردادي مي داند که ميان 
بيان و محتوا برقرار مي شود.از نظر اکو ويژگي هاي نشانة 
تصويري که منجر به بازشناسي آن مي شود اين گونه بيان 
دريافت  شرايط  از  برخي  تصويري  نشانه هاي  مي شود: 
حس را مانندسازي مي کنند که با کدهاي ادراکي عادي هم 
بسته اند. هر نشانه به واسطة نظام پيچيده اي تحت عنوان 
رمزگان، در ذهن گيرنده معنا مي يابد.در واقع هيچ نشانه اي 
آگاهي  واسطة  به  معنا  و  ندارد  وجود  رمزگان  از  خارج 

گيرنده از سيستم رمزگان خاصي که نشانه در آن قرار 
مي گيرد، حاصل مي شود. «رمزگان در حکم نهادهايي عمل 
مي کنند که به تعديل، تعيين و از همه مهمتر به توليد معنا 

مي پردازد» (سجودي،1390 ، 144). 
مي کنند  تبديل  معنادار  نظام هاي  به  را  نشانه ها  رمزگان، 
ايجاد رابطة دال و مدلول مي شوند  و بدين ترتيب باعث 
به  را  ما تصاوير  ديگر،  عبارت  به  (چندلر، 1397، 213). 
مثابه پيامي مرتبط با رمزگاني خاص دريافت مي داريم. اما 
کلية کنش هايمان در جهت شناخت، تابع رمزگان ادراکي 
عادي است.پس بايد توجه داشت که نشانة تصويري صرفا 
برخي از شرايط دريافت حسي را مانندسازي مي کند .يکي 
از مهم ترين رمزگاني که اکو در تعريف و ادراک نشانه اي 
است. بازشناسي  رمزگان  مي کند  ياد  آن  از  تصويري 

نشانه شناسي با تمام چيزهايي سروکار دارد که مي تواند 
يک نشانه به حساب بيايد.به بيان ديگر، يک نشانه هر آن 
چيزي است که مي تواند به صورت دلالت مند جايگزين چيز 

ديگري شود. 

به  اکو  ده گانه اومبرتو  رمزگان  اساس  بر  آثار  تحليل 
شرح ذيل است:

رمزگان حسي: اين رمزگان وابسته به روان شناسي ادراک 
است که با توجه به آن ادراک مي شود. کيفياتي چون رنگ 

،اندازه، جنس، يا ميزان نور در يک تصوير از اين دست است.
شرايط  مجموعه  به  ارجاع  طريق  از  شناسايي:  رمزگان 
ادراک حسي مي سنجند، شناخت اين کدها وابسته به روان 

شناسي هوش و خاطره است (اکو. ۱۹۸۸، ۲۰۹). 
رمزگان انتقالي: زمينة لازم را براي ادراک حسي تصوير 
فراهم مي سازد که مي توان بافت يا زمين هاي تلقي کنيم، 
که تصوير بر آن يا به واسطة آن ايجاد مي شود. بافت بر 
کيفيت پيام اثر مي گذارد و توليد لحن مي کند «اگر بافتي بر 
کيفيت تصوير تأثيرگذار باشد لحن خاصي که ايجاد مي کند 
، دلال تهاي ضمني و واسط هاي براي انتقال معنا خواهند 

بود»(همان).
احساسات  و  تصورات  آفرينندة  کدهايي  لحن:  رمزگان 
اين  احساس بخشندگي.  مانند تصور سنگيني و  هستند، 
مي گيرد.  جاي  نيز  ضمني  دلالت هاي  نظام  در  رمزگان 
درک  به  مکمل  اجزايي  و تصورها همچون  احساس  اين 

نشانه هاي شمايلي ياري مي رسانند(همان:۲۱۰). 
رمزگان شمايلي: از مهم ترين رمزگان شمايلي، واحدهاي 
ناميده  تصوير  متداول  کاربرد  در  که  هستند،  نشانه اي 
به عنوان  را مي توان  نشانه هاي شمايلي  شده اند. عبارت 
گرفت.  نظر  در  نشانه اي  واحدهاي  براي  دقيق تر  معادلي 
واسطة  به  تصويري  پيام  در  مرکزي  و  اصلي  نکته هاي 
منتقل  شمايلي  نشانه هاي  يا  نشانه اي  واحدهاي  همين 
مي شوند (همان:211). اين گروه از رمزگان بيشتر به کار 

آثار تصويري فيگوراتيو مي آيند.

بررسي تطبيقي آثار کامبيز درم بخش 
و سيد مسعود شجاعي طباطبايي در 
دوران  کرونا با رويکرد نشانه شناسي 

اومبرتو اكو/ ١٤١-١٥٣ 
سميه وليان - دكترمحمدرضا 

شريف زاده- دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

رمزگان شمايل نگارانه: مدلول هاي رمزگان شمايلي هستند 
يا به بيان ديگر نشانه هاي شمايلي را به دال تبديل مي کنند 
اين است که، واحدهاي نشانه اي پيچيده تر و  و هدفشان 

فرهنگي تري بسازد(همان:۲۱۳). 
رمزگان سليقه و حساسيت: دلالت هاي ضمني برآمده از 
واحدهاي نشان هاي پيشين يا نشانه هاي شمايلي را تثبيت 

مي کند (همان:۲۱۴). 
رمزگان مربوط به نظرية بيان: اول بر اساس قراردادهاي 
تازه شکل مي گيرد، سپس کاربردي اجتماعي مي يابد درست 

همچون مجازهاي نظرية بيان(همان:۲۱۵). 
رمزگان مربوط به سبک: بر مختصات ويژه يا ژانر هنرمند 

دلالت دارد (همان:۲۱۶). 
رمزگان ناآگاهي: «مي توانند در هر يک از اشکال شمايلي، 
شمايل نگارانه يا نظريه بياني وجود داشته باشند و بنا به 
قرارداد انگيزش، آگاهي يا واکنش را در مخاطب ايجاد کنند. 
اين دسته از رمزگان مانند دلالت ضمني، معنايي جز معناي 

صريح ابتدايي حاصل مي کنند» (همان: ۲۱۶).

کرونانگاري 
اينک در برهه اي حساس از تاريخ ايران و جهان به سر 
از جوانب  بسياري  بر  کرونا  ويروس  که شيوع  مي بريم 
زندگي بشري در سراسر جهان تأثير گذاشته است و منجر 

ابعاد زندگي بشر شده است.  به تغييراتي شديد در همة 
بلکه يک ضايعه بزرگ  نبود  بيماري  فقط يک  کوويد 19 
جهاني بود که روال زندگي بشري را تغيير داد و جلوي 
بسياري از پيشرفت ها و رسيدن به اهداف و فعاليت هاي 

بشري را در زمينه هاي مختلف گرفت. 
همچنين پيامدهاي مثبت و منفي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي و هنري شديدي نيز براي همة ما داشته است. به 
دليل اهميت فوق العاده چنين وضعيتي، که در تاريخ جهان 
بي سابقه بوده است، ضرورت دارد ابعاد مختلف آن براي 
بهره گيري آيندگان مستندسازي شود. از اين رو، علاوه بر 
روايت هاي رسمي اي که در اين خصوص ثبت خواهد شد، 
تک تک هنرمندان نيز مسئولند که روايت هاي فردي خود را 
از اين فاجعه ثبت و ضبط نمايند تا در آيندة نزديک و دور 
براي مطالعات مختلف در دسترس باشد. در جريان شيوع 
ويروس کرونا و خانه نشيني هنرمندان، آنها در خانه آثاري 

را در اين مدت خلق کرده اند. 
در اين راستا فضاي مجازي سالهاست که در دنياي مدرن 
وارد عرصه ارتباطات شده است، اين بار در زمان شيوع 
و  کرده  پيدا  اساسي تري  و  مهم تر  نقش  کرونا،  ويروس 
تنها ابزار حفظ رابطه ها و انتقال مفاهيم شده است. معرفي، 
آموزش، پژوهش، تبليغات و مديريت هاي خرد و کلان با اين 
ابزار، شکل تازه تري به خود گرفت و به کمک بشر آمد و راهي 
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نمونه تصويرنمودهاي رمزگان در آثار درم بخشتعريف رمزگاننوع رمزگان

حسي

رمزگان با قابليت ايجاد 
تأثيرپذيري حسي با توجه به 

روان شناسي ادراک، بر اساس 
کاربرد رنگ، نور، بافت و جنس 

قابل بررسي است.

رنگ:بدون رنگ  
نور: ظاهرا منبع نور همان خورشيد به شکل 

کرونا است که سايه خانه هم روي زمين افتاده 
است. 

بافت:نداردجنس:طراحي خطي
تصاوير شماره ١-٢-4-3

شناسايي

اين دسته از رمزگانها 
ميتوانند بر نشانه هايي که به 

شناساندن فضا و چيدمان 
وسايل به مخاطب کمک کنند، 

دلالت دارند.

نوع پوشاک:طراحي خطي و ساده و بدون 
تجملات و تزئينات ديده مي شود.
جهت نگاه: نگاه زن: بيرون از خانه

مرد: در انديشه و فکر به سمت پسر بچه 
پسربچه: به دست پدر 
دختر بچه: به اطراف 

تصوير شماره ١

 

  

انتقالي

رمزگان انتقالي، زمينة لازم 
را براي ادراک حسي تصوير 

فراهم ميسازد که ميتوان بافت با 
زمينه اي تلقي کنيم که تصوير بر 
آن با به واسطة آن ايجاد ميشود.
بافت بر کيفيت پيام اثر مي گذارد 

و توليد لحن ميکند.

بافت آثار: فاقد بافت تصويري و لمسي است.
 تصاوير شماره ١-٢-4-3

لحن

رمزگان لحن کدهايي آفريننده 
تصورات و احساسات هستند 

مانند تصور سنگيني و احساس 
بخشندگي اين رمزگان در نظام 

دلالت هاي ضمني نيز جاي 
مي گيرد.

در سوژه ها حالت تأمل، تفکر و درماندگي 
احساس مي شود و حتي به جاي دود آتش 

از خانه علامت سوال خارج شده است. تاکيد 
فضاسازي و نگاه پاياني چشم به سمت نماد 

ويروس کوويد19 است.
تصاوير شماره ١-٢-4-3

شمايلي

از مهم ترين رمزگان شمايلي، 
واحدهاي نشانه اي هستند که در 

کاربرد متداول تصوير ناميده 
شده اند.

عبارت نشانه هاي شمايلي را 
مي توان به عنوان معادلي دقيق تر 
براي واحدهاي نشانه اي در نظر 

گرفت.

توصيف شمايلي: در اين آثار تصوير سوژه ها 
به صورت نيم رخ و در يک سوم کادر در مقابل 

طرح نمادين ويروس کوويد 1۹ در حال تعجب 
و ايستاده ترسيم شده است و اکثر فضاها نگاه 
بيروني به فضاي داخلي است. تصاوير شماره 

4-3-١-٢

شمايل 
نگارانه

نشانه هاي شمايلي در اينجا خود 
را بنابر قراردادهايي مي پذيرند. 
اين قراردادها ممکن است براي 

جامعة فرهنگي بديهي باشند، اما 
در اين تصوير بايد براي دريافت 

موضوع به متني که تصوير 
بر اساس آن ايجاد شده است، 

بازگشت.در غير اين صورت 
مخاطب هيچگاه از سطح ادراک 
ابتدايي نشانه هاي شمايلي فراتر 

نخواهد رفت.

به نوعي توجه هنرمند به بيان احساس و 
شرايط موجود انسان در جهان بوده است و 

به طراحي دقيق چهره نپرداخته شده است. 
تصاوير شماره ١-٢-4-3

حساسيت 
و 

سليقه

دلالت هاي ضمني برآمده از 
واحدهاي نشانه اي پيشين يا 
نشانه هاي شمايلي را تثبيت 

مي کند.

دلالت هاي ضمني که از نشانه هاي شمايلي 
موجود در تصوير استنباط مي شود در همه 

آثار مي توان نگاه متعجب، حيرت زده و 
درمانده را مشاهده کرد و همه سوژه ها مردي 

است که به سمت راست تصوير مي نگرند. 
تصاوير شماره ١-٢-4-3

  
  

جدول١ .نتايج انطباق و مطالعة تحليلي آثار انتخابي کامبيزدرم بخش بر مبناي رمزگان دهگانه اكو با جزييات تصاوير مأخذ : نگارندگان.

بررسي تطبيقي آثار کامبيز درم بخش 
و سيد مسعود شجاعي طباطبايي در 
دوران  کرونا با رويکرد نشانه شناسي 

اومبرتو اكو/ ١٤١-١٥٣ 
سميه وليان - دكترمحمدرضا 

شريف زاده- دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره
نظريه بيان

اول بر اساس قراردادهاي تازه 
شکل مي گيرد، سپس کاربردي 

اجتماعي مي يابد؛ درست 
همچون مجازهاي نظرية بيان.

هنرمند از عناصر خانه، خورشيد، ويروس 
کوويد 1۹، کره زمين و درخت هاي خشکيده 

براي بيان و کارکردهاي اجتماعي استفاده 
نموده است: تصاوير شماره ١-٢-4-3 

خورشيد: در اين آثار خورشيد عالمتاب به 
عنوان نماد کوويد 1۹ استفاده شده است و 

اشاره به همه گير بودن و وجود ويروس در 
همه جاي کره زمين را دارد.

   

ويروس کوويد 1۹: با توجه به همه گير بودن و 
وجود ويروس در همه جاي کره زمين، ويروس 

را با شکل خورشيد و کره زمين نمايش داده 
است. تصاوير شماره ١-٢-4-3

    

   
 

خانه: در اينجا هنرمند خانه را هرچند خالي و 
با دغدغه نان و خرابه تنها محل مطمئن و امن 
براي انسان و در امان بودن از ويروس کرونا 

نشان داده است. تصاوير شماره ١-٢
   

کره زمين: اشاره به جهاني و درگير شدن کل 
کره زمين به ويروس کرونا دارد. تصاوير 

شماره ١-٢-4-3

سبک

رمزگان مربوط به سبک 
بر مختصات ويژه يا ژانر 

هنرمند دلالت دارد.

مشخص ترين ويژگي سبک او نقش ويژه خط 
است، در اين آثار هنرمند به روش خطي و با 
قراردادهاي تجسمي به خلق اثر کاريکاتور و 

بيان موضوع و دغدغه خود پرداخته است. 
تصاوير شماره ١-٢-4-3

ناآگاهي

مي توانند در هر يک از اشکال 
شمايلي، شمايل نگارانه يا نظريه 

بياني وجود داشته باشند و بنا به 
قرارداد انگيزش، آگاهي يا واکنش 

را در مخاطب ايجاد کنند.

سوژه اصلي در آثار فارغ از خصلت هاي 
مادي و جسماني ترسيم شده است و بيشتر 

در فضاي درگيري فکري خود درباره ويروس 
کرونا به تصوير درآمده است. تصاوير شماره 

4-3-١-٢

  

    

  

ادامه جدول ١.  



بررسي تطبيقي آثار کامبيز درم بخش 
و سيد مسعود شجاعي طباطبايي در 
دوران  کرونا با رويکرد نشانه شناسي 

اومبرتو اكو/ ١٤١-١٥٣ 
سميه وليان - دكترمحمدرضا 

شريف زاده- دکتر حسين اردلاني

براي انتقال آموزش و مفاهيم تصاوير هنري نيز گرديد.

با موضوع  بخش  درم  کامبيز  منتخب  آثار  به  نگاهي 
کرونا 

انسان   [...] مي گويد:  آثارش  سادگي  درباره  درمبخش 
امروز فرصت  رسيدن به سادگي را ارج مي نهد و چون 
کمي دارد، چيزهاي کوتاه و تأثيرگذار ميخواهد. کارهايم 
بدون کلام است و مردم از هر مليتي مي توانند آن را بفهمند. 
رسيدن به اين زبان بين المللي زحمت زيادي مي خواهد و 
من توانستم به درجه اي برسم که با جهان صحبت کنم. 

کاريکاتور کوتاه ترين وسيله پيامرساني جهان است.»
آثار درم بخش با خطوطي ساده و سياه روي زمينه سفيد 

کاغذ شکل مي گيرند و کاراکترهايي را به وجود مي آورند 
که در هر تابلو روايتگر داستاني متفاوت و تأثيرگذار هستند. 
تصاوير ۱ تا ۴ طرح هاي منتخب کرونانگاري درمبخش که 
به تصوير کشيده و به صورت روزانه در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام درج نموده است. همچنين در جدول 
شماره ۱، مطالعة تحليلي آثار انتخابي اين هنرمند بر مبناي 

رمزگان ده گانه اومبرتو اکو به تفصيل بيان شده است.

نگاهي به منتخب آثار منتخب سيد مسعود شجاعي 
طباطبايي با موضوع کرونا 

سيد مسعود شجاعي طباطبايي معتقد است براي القاي 
مفاهيم مرتبط با ويروس کرونا  مي توانيم از کاريکاتور 

تصويرFEBRUARY 26, 2020  .5 تهران، مأخذ:
https://b2n.ir/e91984 

تصويرFEBRUARY 27, 2020.6  تهران، مأخذ: همان
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

FEBRUARY 28, 2020 :تصوير 7.  کرونا را به جهنم داغ بيندازيد! تهران، مأخذ

که زباني جهاني و براي عموم قابل فهم است استفاده 
تحکمي  و  نصيحت گونه  ابعاد  از  مي تواند  چون  کنيم 
پيام، اطلاعات  نگاهي هنري و چاشني طنز،  با  بکاهد و 
و موضوعاتي مانند فاصله گذاري اجتماعي را همراه با 
ملاحت عنوان کند تا تاثير آن در ذهن مخاطب ماندگار 

شود.
آثار منتخب و مرتبط با کرونا  از شجاعي طباطبايي در 
مقاله حاضر، آثاري است با دو موضوع شکست کرونا و 
توصيه هاي بهداشتي که تلاش مي کند تا با آگاهي رساني 

 تصويرMARCH 3, 2020  .8 تهران، مأخذ: همانبه مردم، آنها را دعوت به رعايت نکات بهداشتي کند. 



تعريف رمزگاننوع رمزگان
نمودهاي رمزگان
 در آثار شجاعي

نمونه تصوير

حسي
رمزگان با قابليت ايجاد تأثيرپذيري 

حسي با توجه به روان شناسي 
ادراک قابل بررسي است.

رنگ:استفاده از رنگ سبز در کليه آثار 
براي عنصر ويروس کوويد 19 با پوشش 
رنگي کامل پس زمينه با رنگ نارنجي گرم 

نور: مشخص نبودن منبع نور
بافت: ايجاد بافت تصويري محدود براي 

ايجاد سايه و پس زمينه 
جنس: چيزي شبيه به اسفنج تصاوير 

شماره 8-7-6-5
 

شناسايي

اين دسته از رمزگان ها 
مي توانند بر نشانه هايي که 

به شناساندن فضا و چيدمان 
وسايل به مخاطب کمک کنند، 

دلالت دارند.

وضعيت قرار گيري سوژه: در حال تخريب، 
فرار و نابودي

جهت نگاه: چشم هاي چپ شده
دستگاه صحافي، لنگر کشتي، نيزه و تير 

تصاوير شماره 8-7-6-5

   
        

انتقالي

رمزگان انتقالي، زمينة لازم را 
براي ادراک حسي تصوير فراهم 

مي سازد که ميتوان بافت يا 
زمينه اي تلقي کنيم که تصوير بر 

آن يا به واسطة آن ايجاد مي شود.
بافت بر کيفيت پيام اثر مي گذارد و 

توليد لحن ميکند.

بافت آثار: تنها مي توان به بافت تصويري 
ايجاد شده براي نشان دادن سايه و 

تيرگي هاي بدن سوژه اشاره نمود. تصاوير 
شماره 8-7-6-5

لحن

رمزگان لحن کدهايي آفريننده 
تصورات و احساسات هستند 

مانند تصور سنگيني و احساس 
بخشندگي اين رمزگان در نظام 

دلالت هاي ضمني نيز جاي مي گيرد.

در اين آثار به علت تعليق و بي ثباتي 
سوژه، احساس ضعف، از هم پاشيدگي و 

نابودي کاملاً مشهود است. تصاوير شماره 
8-7-6-5

شمايلي

از مهم ترين رمزگان شمايلي، 
واحدهاي نشانه اي هستند که در 

کاربرد متداول تصوير ناميده شده 
اند.عبارت نشانه هاي شمايلي را 

مي توان به عنوان معادلي دقيق تر 
براي واحدهاي نشانه اي در نظر 

گرفت.

توصيف شمايلي: سوژه در فضاي بيروني 
قرار دارد و از عناصر کاربرده شده 

براي تأثير گذاري و انتقال مفهوم کلي اثر 
استفاده شده است. در اين آثار تصوير 

سوژه، با زبان بيرون افتاده از لاي دندان ها 
و چشم هاي چپ شده نشان دهنده فشار، 

خفگي و نابودي آن است. تصاوير شماره 
8-7-6-5

حساسيت و 
سليقه

دلالت هاي ضمني برآمده از 
واحدهاي نشانه اي پيشين يا 
نشانه هاي شمايلي را تثبيت 

مي کند.

آنچه در اين آثار بيشتر مورد توجه قرار 
گرفته است، شناخت ما از اين نماد بدون 

کلام است و اينکه هنرمند با تمام راه هايي 
که براي درمان و ريشه کن نمودن ويروس 

کوويد 1۹ آشنايي داشته به تصويرسازي 
پرداخته است. تصاوير شماره 8-7-6-5

جدول٢. نتايج انطباق و مطالعة تحليلي آثار  انتخابي سيد مسعود شجاعي طباطبايي بر مبناي رمزگان ده گانه اكو با جزييات تصاوير مأخذ :  نگارندگان 

بررسي تطبيقي آثار کامبيز درم بخش 
و سيد مسعود شجاعي طباطبايي در 
دوران  کرونا با رويکرد نشانه شناسي 

اومبرتو اكو/ ١٤١-١٥٣ 
سميه وليان - دكترمحمدرضا 

شريف زاده- دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۵۱

فصلنامة علمي نگره

شمايل 
نگارانه

نشانه هاي شمايلي در اينجا خود 
را بنابر قراردادهايي مي پذيرند. اين 
قراردادها ممکن است براي جامعة 

فرهنگي بديهي باشند، اما در اين 
تصوير بايد براي دريافت موضوع 

به متني که تصوير بر اساس آن 
ايجاد شده است، بازگشت. در 

غير اين صورت مخاطب هيچگاه 
از سطح ادراک ابتدايي نشانه هاي 

شمايلي فراتر نخواهد رفت.

با توجه به مواردي که براي نابود کردن 
ويروس کوويد 1۹ اطلاع رساني گسترده 
صورت گرفته است، از جمله شستشو و 
گرما، هنرمند نيز با بيان تصوير و زبان 
هنرکه زبان بين المللي است، اين نکته را 
به تصوير کشيده است. تصاوير شماره 

8-7-6-5

نظريه
 بيان

اول بر اساس قراردادهاي تازه 
شکل مي گيرد، سپس کاربردي 

اجتماعي مي يابد؛ درست همچون 
مجازهاي نظرية بيان.

استفاده هنرمند از عناصري که 
موجب نابودي ويروس مي گردد از 

کاربردهاي موثر اجتماعي آثار است. 
تصاوير شماره 8-7-6-5

  

 

سبک
رمزگان مربوط به سبک بر 

مختصات ويژه يا ژانر هنرمند 
دلالت دارد.

استفاده از خط در طراحي و هاشور 
و رنگ هاي فام در آثار مشخص ترين 

ويژگي هاي سبک اوست. تصاوير شماره 
8-7-6-5

ناآگاهي

مي توانند در هر يک از اشکال 
شمايلي، شمايل نگارانه يا نظريه 

بياني وجود داشته باشند و 
بنا به قرارداد انگيزش ،آگاهي 
يا واکنش را در مخاطب ايجاد 

کنند.

سوژه اصلي در اين آثار با همه 
ويژگي هاي منحصربه فرد خود داراي 

ويژگي هاي يک دستخط است و همگي بر 
ايجاد اميد نابودي ويروس کرونا را با 

انواع و اقسام راه هاي موجود به مخاطب 
القا مي نمايد. تصاوير شماره 8-7-6-5

ادامه جدول٢. 



نتيجه
مسئلة مورد پژوهش در اين مقاله مطالعة نشانه ها، تحليل و تطبيق معاني آنها با استفاده از رويکرد نظري 
اومبرتو اکو است و اينکه چگونه نشانه ها و تصاوير در تعامل با يکديگر گفتمان ايجاد کرده اند. نکته هاي 
اصلي و مرکزي در پيام تصويري به واسطة نشانه هاي شمايلي منتقل مي شوند و برخي از شرايط ادراک 
را که مرتبط با رمزگان ادراکي عادي است باز توليد مي کند. در واقع، ما تصويري را پياپي درمي يابيم که 
به رمزگان معين اشاره دارد. در اينجا تحليل آثار هنرمند با بهره گيري از نشانه هاي تصويري و خوانش 
آن به روش رمزگان ده گانه اومبرتو اکو صورت گرفت که در پاسخ به سوال اول مبني بر اينکه در آثار 
کرونانگاري درم بخش و شجاعي نشانه ها چگونه در تعامل با يکديگر گفتمان ايجاد کرده اند، مي توان 
اين گونه بيان نمود،کرونا  نگاري هاي دو هنرمند مذکور با زبان کاريکاتورکه کوتاه ترين وسيله پيام رساني 
جهان است، در بازنمايي بيماري کرونا، نگاهي اجتماعي، شمايلي و توصيفي را متأثر و مؤکد بر ريشه هاي 
فرهنگي و اجتماعي ارائه داده اند و در پاسخ به سوال دوم در خصوص اينکه آثار کرونانگاري درم بخش و 
شجاعي در لايه هاي زيرين معنايي خود، چه مناسباتي را بازگو مي نمايد، مي توان اين چنين نتيجه گرفت که 
نشانه هاي لايه اي و رمزگان بصري امکان خوانش ويژه اي را براي مخاطب فراهم نموده است که با قرار 
دادن نشانه ها در کنار يکديگر، معنا را در اين فرايند گفتمان ايجاد کند. همچنين مي توان گفت اين ده گانه در 
آثار کامبيز درم بخش، رمزگان حسي، شناسايي، انتقالي و لحن استفاده نشده است در حالي که در آثار 
شجاعي رمزگان حسي، شناسايي و لحن کاملاً مشهود است و تنها رمزگان انتقالي ديده نمي شود. از منظر 
رمزگان شمايلي در اين آثار تصوير سوژه ها به صورت نيم رخ و در يک سوم کادر در مقابل طرح نمادين 
ويروس کوويد ١٩ در حال تعجب و ايستاده ترسيم شده است و اکثر فضاها نگاه بيروني به فضاي داخلي 
است.  از نظر رمزگان شمايل نگارانه هم به نوعي توجه هنرمند به بيان احساس و شرايط موجود انسان 
در جهان بوده است و به طراحي دقيق چهره نپرداخته شده است. در مورد رمزگان سليقه و حساسيت، 
دلالت هاي ضمني که از نشانه هاي شمايلي موجود در تصوير استنباط مي شود در همه آثار مي توان نگاه 
متعجب، حيرت زده و درمانده را مشاهده نمود و همه سوژه ها مردي است که به سمت راست تصوير 
مي نگرند، را مي توان ديد. درآثار درم بخش نظريه بيان بيشتر ديده مي شود چراکه هنرمند از عناصر 
خانه، خورشيد، ويروس کوويد ١٩، کره زمين و درخت هاي خشکيده براي بيان و کارکردهاي اجتماعي 
استفاده نموده است. در مورد رمزگان سبک، مشخص ترين ويژگي سبک او نقش ويژه خط است، در اين 
آثار هنرمند به روش خطي و با قراردادهاي تجسمي به خلق اثر کاريکاتور و بيان موضوع و دغدغه خود 
پرداخته است. در مورد رمزگان ناآگاهي، سوژه اصلي در آثار هر دو هنرمند با همه ويژگي هاي منحصر 
به فرد خود داراي ويژگي هاي يک دست خط است، در آثار درم بخش فارغ از خصلت هاي مادي و جسماني 
ترسيم شده است و بيشتر در فضاي درگيري فکري خود درباره ويروس کرونا به تصوير کشيده شده 
است، در حالي که در آثار شجاعي همگي بر ايجاد اميد نابودي ويروس منحوس کرونا را با انواع و اقسام 

راه هاي موجود را به مخاطب القا مي نمايد. 
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The spread of the corona virus has affected many aspects of human life around the world and has 
led to drastic changes in all aspects of human life. Due to the extraordinary importance of such 
a situation, which is unprecedented in the history of the world, it is necessary to document its 
various dimensions for the benefit of future generations. Therefore, during the spread of the Corona 
virus and artists living at home, in addition to the official narratives that will be recorded in this 
regard, individual artists, such as Kambiz Deram Baksh and Seyyed Masoud Shujaei Tabatabai, 
have written their individual narratives that are most similar and compatible. Compared to other 
Koronanegar artists, they have recorded this disaster together, so that it will be available for various 
studies in the near and distant future. In the process of researching the Covidgraphic works of 
Iranian artists, the works of Kambiz Deram Bakhsh and Seyyed Masoud Shojaei Tabatabai had 
the most similarity and compatibility with each other, and the visual signs of their works created 
a discourse in the text and the audience,s mind that helps to form a common concept of Corona. 
Semiotics deals with everything that is considered a sign, words, sounds, images, gestures, etc. 
can be signs. The subject of research in this article is the study of signs, analysis and comparison 
of the meanings of the works of these two artists using the theoretical approach of Umberto Eco 
in the application of art in a certain statistical population, and the purpose of this article is to 
analyze the process of formation of meaning through the study of signs by using visual symbols of 
Eco in the works of Kambiz Deram Bakhsh and Seyyed Masoud Shojaei Tabatabai. This is then 
followed by the following questions: 1- In the works of Koronanegari (Covidgraphy) by Deram 
Bakhsh and Shojaei, how did they create discourse in interaction with each other? And 2- What 
relationships do Deram Bakhsh and Shojaei,s works of Covidgraphy tell in their underlying layers 
of meaning? The research method of this article is based on semiotics, and the information was 
collected in a library-based manner, and by matching the ten codes of Eco with the details of the 
8 images of Covidgraphy by Deram Baksh and Shojaei, we will recount the discourse view that 
these signs provide. Semiotics is the semantic study of texts, which includes artistic texts in its 
various branches. In reading an artistic text (Covidgraphy as a text), signs are not seen as separate 
elements from each other, but in an interactive and confrontational manner. And in a discourse with 
the space inside and outside the text, they are considered to study the sub-layers and the process 
of formation of signs and to challenge them with each other to enter discourse semiotics and to 
study the texts. The necessity and importance of the upcoming research comes from the fact that 
despite the importance of recording and writing the events that happen in the present time, so far 
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the collection of works of the chronicles of Kambiz Deram Baksh and Seyyed Masoud Shujaei 
Tabatabai has not been comparatively studied from the point of view of semiotics. The answer 
to these questions is based on the research necessity to analyze and investigate the collection of 
dramatic and brave chronicles based on the semiotic method and the approach of Umberto Eco,s 
image code theory. The results of the research show that the cartoons of the two mentioned artists 
with the caricature language, which is the shortest means of messaging in the world, have presented 
a social, iconographic and descriptive view, influenced and emphasized on cultural and social roots, 
in the representation of Corona, and it is possible to express layered signs. Moreover, visual codes 
have provided the possibility of a special reading for the audience to create meaning in this discourse 
process by placing signs next to each other. The main and central points in the visual message are 
conveyed through symbolic signs and reproduction of some of the conditions of perception that are 
related to normal perceptual codes. In fact, we find a series of images that refer to certain codes. 
Here, the analysis of the artist,s works was done by using visual signs and reading them according 
to Umberto Eco,s ten codes, which can be said that these ten codes were not used in Kambiz,s works 
of drama, sensory, identification, transference, and tone. And, the theory of expression is seen more, 
while in the works of Shojaei, the sensory codes, recognition and tone are completely evident, and 
only transferable codes are not seen, and all of them inspire the audience with the hope of destroying 
the dreaded corona virus with all kinds of available ways. 
Keywords: Semiotics, Corona, Caricature, Kambiz Deram Bakhsh, Seyyed Masoud Shujaei 
Tabatabai, Umberto Eco, Visual Codes
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